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اولین دیدار من با ســمیرا، آذر 98 بود که برای 
تهیه گزارشی به قلعه افغان رفته بودم.

حدود ساعت 3 بعدازظهر، همان ابتدا که وارد 
محله شــد، یکــی از بچه هــای محــل او را به من 
نشان داد و گفت:» سمیرا آمد...سمیرا آمد«. او 
با گرفتن یک کیف دستی مشکی ولی کهنه زیر 
بغلش سعی داشت مانند زن های امروزی جلوه 
کند. همان طور که از دور به او نگاه می کردم، به 
ظاهرش بیشــتر دقت کردم و متوجه آثار اعتیاد 

در چهره اش شدم.
به طرفش رفتم. ســر صحبــت را با او بــاز کردم. 
طوری برخورد می کرد که انگار ســال هاســت 
مرا می شناســد. بعد با لبخندی گفت:» باورت 
می شود همین الان از سرکار آمده ام؟« نگاهی 
به اطرافش انداخت و با همــان صدای دو رگه و 
خش دارش گفت:» بین خودمان باشد، من زباله 

گردی می کنم. از صبح که بیدار می شوم برای 
سیر کردن شکمم، به محله های بالای شهر می 
روم تا از بین زباله ها یک چیز به درد بخوری پیدا 
کنم و بفروشــم. مردم وقتی ســر و وضعم را می 
بینند که  مرتب و امروزی لباس می پوشم، پولی 
هم کف دستم می گذارند. البته گاهی وقت ها 
همسایه ها برایم غذا می آورند، یا پولی به من می 
دهند و هوای مرا دارند. این جا به هر کس بگویی 

سمیرا ، همه مرا می شناسند«.

اولین تجربه کارتن خوابی	 
پس از هشــت ماه دوباره به قلعه افغــان می روم، 
دوباره سمیرا را می بینم. این بار داستان زندگی 
اش را برایم تعریف می کند:» 15 ســاله بودم که 
با یکی از اقــوام دور نامــادری ام ازدواج کردم. با 
وجود اخلاق های بد شــوهرم، اما پــدرم آن قدر 
متعصب بود که مخالف جدایی ما بود، حتی مرا 
در کیســه گونی کرد تــا با ماشــین از روی من رد 
شــود، اما طلاق نگیرم. اگر عمویــم جلوی پدرم 

را نمــی گرفت، الان زنــده نبودم. مدتــی پس از 
جدایی ام، پدرم دیگر این موضوع را پذیرفت و من 
در طبقه پایین خانه پــدری ام زندگی می کردم. 
مدتی بعــد، از غصه و دلتنگی پســر دوســاله ام، 
ناخواسته  توسط برادر نامادری ام، به کریستال 
اعتیاد پیدا کردم. در یکی از شب هایی که پدرم 
به سفر کاری رفته بود، با نامادری ام دعوا کردم و 
به خانه دوستانم پناه بردم. مدتی به همین روال 
گذشت تا این که پول هایم تمام شد، حتی برای 
مصرف مواد پولی نداشتم. از طرفی غرورم اجازه 
نمی داد که دستم را جلوی کسی دراز کنم، برای 
همین آواره خیابان ها شــدم. 24 ســال بیشتر 
نداشتم که با لباس های پسرانه و قیافه ای ژولیده 
به بــاغ نمونه رفتــم. جایی که می دانســتم همه 
کارتن خواب ها آن جا جمع می شــوند. آن جا با 
دختری به نام زهره آشنا شــدم که با لباس های 
پسرانه و جثه ای بسیار لاغر و نحیف روی ویلچر 
نشسته بود. وقتی مرا دید، از من پرسید که پسر 
هســتم یا دختر؟ بعد از این که فهمید دخترم، از 

من خواست او را با ویلچرش به وسط زمین ببرم 
تا بــرای خوابیدن، جایــی را به من نشــان دهد. 
وسط زمین کنار گودالی حفر شده ایستادیم. او 
از من خواســت ویلچرش را به طــرف گودال خم 
کنم، تا به درون آن جا هدایت شود. من که از یک 
سوســک هم می ترســیدم، حالا باید جایی می 

خوابیدم که هزار جور حشره و جانور داشت«.
ســمیرا چهره اش را در هم می کشد، نفسش را 
به ســختی بیرون می دهد، آرام اشک می ریزد و 
با لحنی ســوزناک می گوید:» پشــت سر زهره با 
ترس به درون گودال رفتم. کف گودال مقوایی 
مرطــوب پهن شــده بــود. دیــواره های گــودال 
رطوبت داشــت. ارتفاع گــودال طــوری بود که 
اگر مــی نشســتیم، ســرهایمان از بیــرون دیده 
می شــد. برای همین ســرم را دزدیدم و با ترس 
خودم را  گوشــه ای جمع کــردم تا مبادا کســی 
مرا ببیند. زهره مقوایی کــه از قبل تا نیمه بالای 
گودال را پوشــانده بــود، به طرف جلو کشــید تا 
مثلا سقف بالای سرمان شــود. کمی بعد زهره 
همان جا راحــت خوابش برد اما مــن...«. بغض 
گلویش را می گیرد  و چشم های پر اشکش را مثل 
کودکی معصوم به چشم هایم می دوزد  و با حالت 
ملتمســانه ای از من می خواهد  که دیگر گفت و 
گو را ادامه ندهیم. پس از این که کمی اشک می 
ریزد ، سکوتش را می شــکند  و دوباره ادامه می 
دهد :» اما من که پدرم وضع مالی خوبی داشت 
و از نظر مالی همیشــه در رفاه بــودم، تحمل این 
شرایط  برایم سخت بود. تا خود صبح، وقت و بی 
وقت معتادان دیگر هر بار که بــالای گودال می 

آمدند و زهره را صدا می زدند، 
من از ترس نفســم حبس می 
شــد. آن جا همه زهــره را می 
شــناختند و مانند یک مرد با 
او رفتار می کردند. من چون 
ظاهر نســبتا زیبایی داشتم، 
مــدام نگران بــودم کــه مبادا 
کســی آن جا قصــد تعرض به 
من را پیدا کند. مدام دعا می 
کردم تا اتفاقی برایم نیفتد«. 
ســمیرا همان طــور کــه آه از 
ســینه اش کنده می شــد، با 
همــان صــدای لــرزان ادامه 
می دهد:» مدت ها گذشــت، 
تا این که یــک روز صبح درون 
گودال خوابیــده بــودم که با 
ریختــن بــرف های آب شــده 
روی صورتم، از خواب پریدم. 
هر چه زهره را تکان دادم تا از 

خواب بیدار شود و در آن سرمای زمستان لباس 
هایش خیس نشود، اما بیدار نمی شد. جثه لاغر 
و نحیفــش مثل چوب خشــکی  از ســرما یخ زده 
بود. دو روز بود که چیــزی برای خوردن گیرمان 
نیامده بود، برای همین چون بدنش ضعیف بود 
در مقابل ســرما مقاومت نکرد. بیچاره پس از دو 
روز گرسنگی از دنیا رفت.آن شب من هم مثل او 
از ترس جان دادم . بعد که شهرداری آمد جنازه 
اش را ببرد، تازه فهمیدم هشت ساعت از مرگش 
گذشته بوده و در بغل من جان داده است«. سمیرا 
در حالی که به نقطه ای خیره شــده اســت، آهی 
می کشد و می گوید:» تمام سه ماه زمستان سال 
86 را کنار زهره، به همین شکل گذراندم. دختر 
ساده ای بودم که  دیگر آن قدر مار خوردم، افعی 
شدم. هنوز حرف پدرم را به خاطر دارم که همان 
اوایل وقتی فهمید اعتیاد دارم، به من می گفت 
بار همین ماشین های سنگینی که در جاده می 
برم، کمرم را خم نکرد، اما غصه تو یک دانه دختر 

کمرم را خم کرد«.

دوست ندارم بچه ام به دنیا بیاید	 
از او می خواهم ادامه ماجرای زندگی اش، بعد از 
مرگ زهره را برایم تعریف کند، می گوید:» پس از 
مرگ زهره، به پیشنهاد یکی از دوستانم به زباله 
گردی و جمع آوری ضایعــات روی آوردم. پس از 
مدتی به قلعه افغان آمدم و با شوهرم آشنا شدم. 
تازگی ها شوهرم در یک شرکت خدماتی مشغول 
کار شــده اســت و هر از گاهی ضایعات جمع می 
کند. خودم هم گاهی برای جمع آوری ضایعات 
می روم. حالا هم چهار ماهه باردار 
هستم، اما دوست ندارم بچه ام به 
دنیا بیاید، چون آینده ای ندارد«. 
این جملــه را مــی گویــد و دوباره 

اشک صورتش را می پوشاند.
او موقع خداحافظی بدرقه ام می 
کند و با چشمانی گریان از به دنیا 
آمدن فرزندش ابــراز نگرانی می 
کند، از این که حتــی هزینه های 
بیمارســتان برای به دنیــا آوردن 
او را نــدارد. تــا این که خــودروی 
روزنامه راه می افتــد. همان طور 
که از پشــت ســر بــرای او دســت 
تکان می دهم، وسط کوچه های 
خاکی حاشیه شهر، چهره سمیرا 
با دمپایی های کهنه اش محو می 
شود، اما تصویر آینده فرزندی که 
در راه دارد، از پیش چشمانم کنار 

نمی رود.

دومین گفت وگو   با یک  زن کارتن خواب که حالا غم به دنیا  آمدن فرزندش نیز   به رنج هایش اضافه شده 

 ماجرای شبی که 
در گودال جان دادم! 
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گزارش

 بهبودی نیا - چندین ســال است که با شــروع فصل های سرد 

ســال دوباره بحث درباره  افراد بی خانمان و کارتن خواب ها 
در سراسر کشور داغ می شود و استان خراسان رضوی و شهر 
مشــهد نیز از این موضوع مستثنا نیســتند .اگرچه خانه های 
سبز خدماتی را به صورت موقت به کارتن خواب ها و افراد بی 
ســرپناه ارائه می دهند امــا جای خالی گرمخانــه هایی که در 
طول سال و به صورت دایم در مشهد سرپناهی را برای افراد بی 
خانمان فراهم کند به شدت احساس می شود .حسین غزالی 
سرپرست اداره آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری مشهد در 
گفت و گو با روزنامه خراسان در پاسخ به این سوال که هم اکنون 
چه تعداد  گرمخانه در شهر مشهد فعال هستند، خاطرنشان 
مــی کنــد: فعــلا  در مشــهد هیــچ گرمخانــه ای راه انــدازی 
 نشــده  اســت ولی مکان هایی برای احداث ایــن گرمخانه ها
 اعلام شــده  و قــرار بر این شــده اســت کــه اداره آســیب های 
اجتماعی شــهرداری  مشــهد یک گرمخانه برای آقایان و یک 
گرمخانه بــرای بانوان در محل خانه ســبز مشــهد در روزهای 
آینده راه اندازی کند که هر گرمخانه 250 نفر ظرفیت دارد.
ســاختمان این گرمخانه هــا آمــاده بهره بــرداری اســت و در 
روزهای آینده تصمیمات نهایی اتخاذ  می شود.وی می گوید: 
هم اکنون در شورای شهر مشهد ساخت حدود 10 گرمخانه 
در نقاط مختلف شــهرمصوب شده اســت تا به صورت دایم در 
طول سال  از ساعت 18تا 7 صبح به خدمت رسانی به افراد بی 
خانمان و کارتن خواب بپردازد.هم اکنون تصمیمات ابتدایی 
درباره چگونگی روند ساخت و نگهداری و آماده سازی 
هر گرمخانه گرفته شده است و در روزهای آینده 
بررســی جامع تــری برای شــروع بــه کار انجام 

می شود.

 چرا تا امروز در مشهد گرمخانه ای ساخته نشده است؟	 
یکی از خلأ های موجود در این باره وجود گرمخانه هایی است 
که بدون هیچ عــذر و بهانه ای ،میزبان افــراد کارتن خواب و 
بی سرپناه باشــد .یعنی فرد کارتن خواب بداند در این شهر 
گرمخانه ای وجود دارد و او می تواند به جای ماندن در سرما 
و خوابیدن زیر پل ،گورســتان و ... به این گرمخانه مراجعه و 
به اصطلاح شــب را روز کند .حســین غزالی سرپرست اداره 
آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری مشــهد  در پاسخ به این 
ســوال  که به چه دلیل تــا امــروز اقداماتی مبنی بر ســاخت 
گرمخانه هایی با این رویکرد انجام نشده است می گوید : بنده 
حدود ســه ماه است که در این مســئولیت فعالیت می کنم  و 
درباره  این که چرا در گذشته این اقدامات انجام نشده است 

اطلاع چندانی ندارم اما  برای ساخت این 
گرمخانه هــا معمولا به جــز بودجه عوامل 
دیگری نیز وجود دارد کــه روند کار را کند 
می کند که یکی از آن ها نارضایتی اهالی 
یک منطقه به دلیل آســیب های احتمالی 
ساخت گرمخانه هاســت و همین موضوع 
کار را تا حدودی سخت می کند چون این 
اهالی معتقدند حضور تعداد زیاد افراد بی 
خانمــان و کارتن خــواب در محل زندگی 
آن ها ممکن است آسیب هایی را به همراه 
داشــته باشــد و طبیعتا جلب رضایت این 
افراد یــا شناســایی محلی مناســب برای 

ساخت این گرمخانه ها زمان بر است.
حسین غزالی در خصوص تفاوت گرمخانه 
 های در حال ســاخت  بــا خانه های ســبز

 می گوید :این گرمخانه ها از ساعت 18پذیرش کارتن خواب 
ها و افراد بــی خانمان را بدون هیچ گونه محدودیتی شــروع 
می کند و ایــن افراد می توانند از امکانــات گرمخانه ها برای 
گذراندن شــب و دریافت غذای گرم و محلی برای استحمام 
استفاده کنند و بعد از استراحت بدون سوال و جواب شدن از 
مجموعه خارج شوند ولی افرادی که در خانه سبز نگهداری 
می شوند بر اساس حکم قضایی به این محل آورده شده اند و 
طی کمیسیونی که تشکیل می شود این افراد به بهزیستی ، 
مرکز نگهداری اتباع و دیگرمراکز مسئول تحویل می شوند.

از طرفی چون برخی از این افراد زباله گرد هستند  در زمان 
مراجعه به خانه های سبز ضایعاتی  که از این افراد گرفته می 
شــد دیگر به آن ها برگردانده نمی شــد ولــی در گرمخانه ها 
ضایعات بــرای  کارتن خواب هــا تا فردای 
آن روز کــه به گرمخانه آمــده اند نگهداری 
می شود وسپس به آن ها تحویل می شود  و 
از این افراد بی خانمــان درباره این که چه 
کســی هســتند و از کجا آمده اند ســوالی 

نمی شود.

 جمع آوری 1900 معتاد متجاهر 	   
بنا بــه اعــلام مســئولان اســتان معتــادان 
جمعیت زیادی از بی خانمان های اســتان 
را تشــکیل می دهنــد و بی شــک گرمخانه 
ها نقش مســکن و آرام بخش مقطعی را در 
زندگی معتــادان ایفــا می کنــد و اقدامات 
موثرتر را باید در زمینه ترک و بازگشت این 
افراد به ســلامت کامل جست و جو کرد که 

ستاد مبارزه با مواد مخدر اســتان یکی از سازمان هایی است 
که در این زمینــه اقداماتی را در دســتور کار قرار داده اســت.

محمد حسین صالحی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر اســتان می گوید:ایجاد گرمخانه اتفاقی اســت که می 
تواند به عنــوان آرام بخش عمــل کند و در زمینــه گرمخانه ها 
فعالیت به حوزه  خدمات شهرداری بر می گردد ولی در زمینه 
معتادان متجاهــر که در حوزه اقدامات ســتاد مبــارزه با مواد 
مخدر محسوب می شــود ما از ابتدای امســال تا امروز حدود 
1900 معتاد متجاهر را از سطح شهر جمع آوری کرده ایم  و از 
سال گذشته اقداماتی زیرساختی با عنوان ساخت اردوگاهی 
برای جمع آوری ،درمان و سلامت بخشی به معتادان متجاهر 
با  مشارکت شهرداری مشهد  در حال انجام است که فاز یک 
آن تا آذر راه اندازی می شود و افزایش ظرفیت هایی را در بخش 
خصوصی نیز در دستور کار قرار داده ایم که در جلسه شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  که در روزهای گذشته برگزار 
شد قرار بر این شد تا قبل از فصل سرما مکان های را به صورت 
موقت در نظر بگیریم و ایــن معتادان در این مکان ها مســتقر 
شوند تا زیرساخت های لازم فراهم شــود و علاوه بر مشهد در 
پنج منطقه از استان آماده سازی هایی را با ظرفیت هزار نفر در 
دســتور کار قرار داده ایم که بعد از جمع آوری آن ها اقداماتی 
را درخصوص ترک اعتیاد و ارائه خدمات روان شناسی به این 
افراد برای بازگشت شان به جامعه در دستور کار قرار می دهیم 
.یکی از مراجع رسیدگی کننده دیگر در زمینه مسائل  مربوط 
به معتادان سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی است که 
با وجود تماس تلفنی و ارســال پیامک با مدیرکل این سازمان 
موفق به برقراری ارتباط با حمیدرضا پوریوســف مدیر کل این 

سازمان نشدیم.

 این گرمخانه ها
 از ساعت 18 

پذیرش کارتن 
خواب ها و افراد 

بی خانمان را 
بدون هیچ گونه 

 محدودیتی
 شروع می کنند

گرمخانه ؛ مُسکنی برای معضل کارتن خوابی 
شهرداری: 2 گرمخانه با ظرفیت 500 نفر طی روزهای آینده به بهره برداری می رسد

ــزارش تــکــان دهنده  گـ

روزنامه خراسان رضوی  

از شــرایــط کمپ ترک 

اعتیاد اجباری با عنوان 

این جا  ،جان و اعتیاد با 

هم می رود  

تاریخ 98/7/2

ــه  ــ ــام ــ گــــــــزارش روزن

خـــراســـان رضــــوی  از 

خوابی  کارتن  معضل 

در حاشیه شهر مشهد  با 

عنوان نفس هایی که در 

کارتن حبس می شود  

تاریخ 99/2/3

ــه  ــ ــام ــ گـــــــزارش روزن

ــوی  از  ــ خـــراســـان رض

خبرنگار  تلخ  ــت  روایـ

خــراســان از یــک شب 

گرمخانه  در  زنــدگــی 

بانوان   

تاریخ 98/11/27

  یادداشت  
سعید برند 
معاون سردبیر

لطفا این سوژه را از ما بگیرید!
تابســتان برایشــان پادشــاه فصــل هاســت! نه 
مثل زمستان ســرمایی دارد که استخوان های 
چســبیده به پوســت شــان را بســوزاند و نه مثل 
بهــار و پاییــز رگبارهــای پراکنــده، کــه ســقف 
خانه شــان را نمناک کند، ســقفی که جنســش 
از کارتن اســت و گاهــی کف پوش می شــود آن 
هنــگام که دردهــای فروخورده را بــه رگ های 
بی جان تزریق می کنند! از شانس بدشان هیچ 
گاه در مسیر مســئولی نبودند تا از پشت شیشه 
دودی خودرواش دیده شــوند و در نظرســنجی 
او شــرکت کنند، هر از گاهی تنها خیران شــهر 
ســراغ شــان را مــی گیرنــد، پلــو قیمــه ای می 
خورند و بــرای زباله گــردی فردا رمــق تازه ای 

می گیرند. 
حــالا دیگــر از خبرنگارها هــم فراری نیســتند، 
دیگر از فلــش دوربین شــان نمی ترســند، بس 
که این ســال هــا آن هــا را در کنار گــودال ها و 
آلونک هــای خود دیــده انــد. بارها نوشــته ایم 
از نفس هایــی کــه در کارتن حبس می شــوند، 
بارها رفته ایم در میان شان، شب را صبح کرده 
ایم در گرمخانه، از شــرایط کمپ های اجباری 
ترک اعتیــاد نوشــته ایم، حتــی پیش آمــده که 
خیری پای کار آمده و برای زوج کارتن خوابی، 
خانــه ای اجــاره کــرده اســت، اما ایــن گزارش 
هــا را پایانی خواهــد بــود؟! می شــود روزی را 
تجسم کرد که شعار »مشهد، شــهر بدون معتاد 
متجاهر« رنگ واقعیت به خود بگیرد؟ می شود 
دیگر زنی در شــب های ســرد زمســتان به چاله 
ای پنــاه نبــرد و خــودش را در آغــوش دیگــری 
گرم نکند؟ امیــدوارم به مدیــران جوانی که در 
حاشــیه شــهر رفت و آمد دارند و از پشت شیشه 
خودروشان آسیب های اجتماعی را نمی بینند 
تا ایــن آرزوی کوچک ولی چندین ســاله محقق 
شود و در شهر امام مهربانی ها، گرمخانه هایی 
ایجاد شــود تــا افراد بــی خانمان شــب را بدون 
ترس از گزند سرما و گرما و متجاوز صبح کنند، 
آن هم بدون ســوال و جــواب که از کجــا آمدی، 

برای چه آمدی و کجا خواهی رفت؟ 
اما تا این جا می شــود »جمع آوری« و راه زیادی 
تا »ســامان دهی« کارتن خــواب هــا و معتادان 
متجاهر داریم. راهی که اگر به درســتی تکمیل 
نشود و در حد پاک سازی صورت مسئله و ایجاد 
گرمخانــه باقــی بماند، شــاید نتیجــه عکس هم 
بدهد و عاملی باشــد برای کوچ بیشتر افراد بی 
سرپناه به حاشیه مشهد که همین حالا هم پنجه 

در پنجه انواع آسیب های اجتماعی زده اند.
ســامان دهــی کارتــن خــواب هــا و معتــادان 
متجاهــر، همــت متعالــی و ایفــای نقــش دیگر 
ســازمان ها را می طلبــد، نه فقط شــهرداری و 

نیروی انتظامی و دادگستری و بهزیستی.
وقتــی خانواده معتــادی که دســتگیر و به کمپ 
اجباری ترک اعتیاد فرستاده شده، گرفتار تهیه 
نان شب اســت، آســیب های اجتماعی دیگری 
از راه می رســد و در بهترین حالت معتاد ســعی 
مــی کنــد از کمپ فــرار کند تــا از طریــق همان 
خــرده فروشــی یــا زبالــه گــردی و ... همچنان 
روزگار بگذرانــد، آیــا شــرکت های بــرق و آب و 
گاز و نهادهــای حمایتی آمــاری از این خانواده 
ها دارند و در هنگام درمان سرپرست خانواده، 
حمایــت لازم را از خانواده او انجــام می دهند؟ 
آیا ســازمان فنی و حرفه ای، پیشــه ای به معتاد 
تــرک کــرده و درمــان شــده آموختــه اســت که 
وقتی از زمیــن و زمان طرد می شــود، روی پای 
خود بایســتد به جای آن که پای بساط دوستان 
قدیمی اش بنشیند؟ آیا مهر ســوء پیشینه تا ابد 
بر پیشانی او می نشیند و ســدی می شود بر هر 

حرکتی که می خواهد انجام دهد؟
 حکایــت معتــادان متجاهــر و کارتن خــواب ها
 کــه البتــه همــه آن هــا گرفتــار اعتیاد نیســتند 
وبرخی از سربی پناهی به گوشــه و کنار حاشیه 
شــهر پناه برده اند ،همان مثــال معروف ماهی 
دادن و ماهیگیــری یــاد دادن اســت. مادامــی 
که برای درمان اساســی آن ها اقدامــی نکنیم، 
احــداث گرمخانــه و نــذر پلــو 
قیمه  اگــر چــه مُســکن خوبی 
اســت اما مشــکل را ریشه ای 
درمان نمی کنــد و هنوز باید 
این افراد ســوژه خبرنگارها 

باشند. 
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 زهره مقوایی که از 
قبل تا نیمه بالای 

گودال را پوشانده 
بود، به طرف جلو 

کشید تا سقف 
بالای سرمان 

شود. کمی بعد 
همان جا راحت 

 خوابش برد 
اما من...


